
مروری بر پنجاه سال فیلمسازی
ëëخانه قمرخانم

کارگردان بهمن فرمان آرا، نویسندگان: محمد آذری و محمدتقی اسماعیلی
بازیگران: پروین ملکوتی، محســـن هرندی، علی‌اکبر آقاجانی، محمود بهرامی، کریمی زند، 

زری پورزند، مهری رحمانی، رضا رخشانی، سال ساخت ۱۳۵۱
قمر خانم مالک ملکی قدیمی اســـت که این ملک فاقد ســـند است. همگی مستاجرین و از 
جملـــه داماد قمر خانم چشـــم طمع به ایـــن خانه دارند و در صدد تصاحـــب آن به صورت 

قانونی و مخفیانه هستند. 

ëëشازده احتجاب
کارگـــردان بهمن فرمـــان آرا، اقتباس از رمان شـــازده احتجاب 

نویسنده هوشنگ گلشیری
بازیگران: جمشـــید مشـــایخی، فخری خوروش، نوری کسرایی، 
ولی شیراندامی، حسین کسبیان، فیروز بهجت محمدی، پروین 
سلیمانی، مهری ودادیان، مهری مهرنیا، منصور کوشان، سال 

ساخت: 1353
 شازده احتجاب، آخرین بازمانده خاندان قاجار به سل موروثی 
مبتلا اســـت. مراد، پیشـــکار ســـابق شـــازده و همسرش حسنی 
هـــرازگاه نزد شـــازده می‌روند و مراد خبر مرگ افـــراد خانواده و 

خویشـــان شازده را به او می‌دهد. شبی شـــازده، مراد را در کوچه می‌بیند و وقتی درمی‌یابد که 
او فقط برای گرفتن پول نیامده است، گمان می‌کند که خبر مرگ خود شازده را آورده‌است.

ëëسایه‌های بلند باد
کارگردان: بهمن فرمان آرا، براســـاس داســـتان »معصوم اول« 
هوشـــنگ گلشـــیری، بازیگران: فرامرز قریبیان، سعید نیکپور و 

حسین کسبیان، سال ساخت: ۱۳۵۷
مترسکی با چهره‌ای سفید و دو دست چوبی، که دو پرنده به آن 
آویزان است، در کشتزار است. عبدالله )فرامرز قریبیان(، که تنها 
راننده روستا اســـت، روی چهره سفید مترسک چشم و دهان و 
بینی می‌کشـــد و کلاه خود را ســـر آن می‌گـــذارد. صبح روز بعد 
پیرزنی به نام ننه صغری در مواجهه با مترسک از هوش می‌رود. 
ننه صغری را که حالتی سرســـامی دارد به شـــهر می‌برند. شبی 

تقی آبیار )حسین کسبیان( در مواجهه با مترسک به حال و روز پیرزن می‌افتد و او را نیز همراه 
همسرش برای مداوا با مینی بوس عبدالله به شهر می‌فرستند. شبی دیگر نرگس )آتش خیر( 
نامزد عبدالله و دختر کدخدا، از خانه بیرون می‌رود و بامداد روز بعد او را با جامه ســـپید کنار 
مترسک می‌یابند. محمد )سعید نیک‌پور (، مدیر و آموزگار مدرسه، از عبدالله می‌خواهد که 
فکری به حال اهالی بکنند. عاقبت یک شب عبدالله شرط می‌بندد که مترسک را از بن خواهد 
انداخت. ظاهراً عبدالله در مواجهه با مترسک پایش زخم برمی‌دارد و می‌میرد. عبدالله را کنار 

مترسک به خاک می‌سپارند و جز آموزگار همه سر قبر او حضور می‌یابند.

ëëبوی کافور عطریاس  
نویســـنده و کارگردان: بهمن فرمـــان‌آرا، تهیه‌کننـــده: مرتضی 

شایسته
فیـــروز  اســـدزاده،  داریـــوش  آبـــادی،  ابراهیـــم  بازیگـــران: 
بهجت‌محمدی، ولی شیراندامی، حسین کسبیان، رضا کیانیان، 
مهتاج نجومی، پریوش نظریه، رویا نونهالی، لوریک میناسیان و 

بهمن فرمان‌آرا، سال ساخت: ۱۳۷۸
روایت »بوی کافور عطر یاس« روایت کارگردانی قدیمی است که 
دو دهه فیلم نساخته‌ اما تصمیم می‌گیرد به سفارش تلویزیون 
ژاپن فیلمی درباره مراســـم تدفین خودش بسازد. این فیلم در 

جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی جوایز متعددی به‌دست آورد.

ëëخانه‌ای روی آب 
نویسنده و کارگردان و تهیه‌کننده: بهمن فرمان‌آرا

بازیگـــران: رضا کیانیـــان، هدیه تهرانـــی، عـــزت الله انتظامی، 
جمشید مشـــایخی، بیتا فرهی، بهناز جعفری، مهدی صفوی، 
رویا نونهالی، حسین کسبیان، ولی شیراندامی، شبنم طلوعی، 

امیر غفارمنش، محسن قاضی مرادی، سال ساخت: 1380
دکتر رضا ســـپیدبخت شـــبی موقـــع رانندگی فرشـــته‌ای را زیر 
می‌گیـــرد و دســـتش با لمس انگشـــتان فرشـــته زخمی عمیق 
برمی‌دارد. فردا وقتی او به بیمارستان می‌رود، مسئول بخش به 
او می‌گوید پسربچه‌ای حافظ قرآن را که بیهوش شده، اشتباهاً 

به بخش درمانی دکتر )زنان و زایمان( منتقل کرده‌اند. 

ëëیک بوس کوچولو
کارگردان و نویسنده: بهمن فرمان‌آرا، تهیه‌کننده: علیرضا شجاع 
نوری،بازیگران: رضا کیانیان، جمشید مشایخی، هديه تهراني، 

جمشید هاشم‌پور، فاطمه معتمدآریا، سال ساخت: 1384
یک نویســـنده پس از سال‌های طولانی به ایران برمی‌گردد و به 
خانه دوســـت دیگرش که او هم نویسنده اســـت، می‌رود. آنها 
ســـفری را به چند شـــهر ایران آغاز می‌کنند.   این فیلم به شرح 
سفر و در نهایت مرگ دو شخصیت به نام‌های اسماعیل شبلی 
و محمد رضا ســـعدی می‌پردازد که به باور منتقدین اشـــاراتی 
به دو نویســـنده و هنرمند معاصر اســـماعیل فصیح و ابراهیم 

گلستان دارد.

ëëخاک‌آشنا
نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده: بهمن فرمان‌آرا

بازیگـــران: رضا کیانیـــان،  بابک حمیدیان،  بیتـــا فرهی،  مریم 
بوبانـــی، رویـــا نونهالی، نیکـــو خردمند، هدایت هاشـــمی، رعنا 
آزادی‌ور، قلندر لکی،  سیاوش چراغی پور،  فرید ولی‌زاده،  سحر 
خلخالیان، فرزین صابونی، امیرحسین رستمی، سال ساخت: 

۱۳۸۶
در »خاک آشنا« نامدار‌ )رضا کیانیان( نقاش و هنرمندی است 
که در گریز از هیاهوی مرکز به روســـتایی در کردستان پناه برده و 
سال‌هاســـت به خلق آثار خود مشغول اســـت. ورود خواهرزاده 

جوان او به محیط روستا در کنار وقایعی که در محیط روستا رخ می‌دهد، باعث تغییری شگرف 
در زندگی نامدار می‌شود و او را وا می‌دارد که در شیوه زندگی خود بازنگری کند.

ëëدلم می‌خواد 
کارگردان: بهمن فرمان‌آرا، نویسنده: امید سهرابی، تهیه‌کننده: 

علی تقی‌پور
بازیگران: رضا کیانیان، مهناز افشار، محمدرضا گلزار، سحر دولتشاهی، 

رویا نونهالی، صابر ابر و بهناز جعفری، سال ساخت: ۱۳۹۲
بهرام فرزانه نویسنده‌ای است که مدت‌هاست نمی‌تواند داستان 
بنویســـد. ناگهان بر اثر یک تصادف اتومبیل، آهنگی در ذهنش 
تکرار می‌شـــود که او را به رقص درمی‌آورد و همین اتفاق شوق 

نوشتن را در او برمی‌انگیزد.

ëëحکایت دریا 
نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده: بهمن فرمان‌آرا

فاطمـــه  نصیریـــان،  علـــی  فرمـــان‌آرا،  بهمـــن  بازیگـــران: 
معتمدآریـــا، لیلا حاتمـــی، علی مصفا، رویـــا نونهالی، صابر 
ابـــر، مریم بوبانی، پانته‌آ پناهی‌ها، داریوش اســـدزاده، ســـال 

ساخت: 1395
فیلم قصه‌ آدم‌هایی را روایت می‌کند که پس از مدتی دور بودن، 
دوبـــاره به هم نزدیک می‌شـــوند. اما آیا ایـــن نزدیکی می‌تواند 

دوری گذشته را جبران کند؟!

ایســـتگاه راه‌آهنی اســـت با صدها قطار که هر یک 
به مقصدی می‌روند ولی او بدون مقصد گم شـــده 

است. این ترس در وجود خودتان هم هست؟
علت اهمیت آلزایمر یا فراموشـــی در کارهایم 
مادرم اســـت. 10 ســـال آخر عمر آلزایمر داشـــت. 
اینکه می‌گویم »مردن قبل از مردن اســـت« به این 
خاطر است که کسی که آلزایمر دارد چیزی متوجه 
نمی‌شـــود. فـــردی را می‌بینیـــد که به شـــما زندگی 
داده، تمام روزگار با او بوده‌اید و الان وقتی به شـــما 
نگاه می‌کند مثل این اســـت که به یـــک لیوان نگاه 
می‌کند. هیچ اثری از شناســـایی و محبت نیســـت. 
با آدمی زندگی می‌کنید با همان شـــکل و با همان 
لبخند اما شـــما را نمی‌شناســـد. آلزایمر مادر برای 
مـــن و خواهر و برادرهایم کابوس بـــود. خانه‌ من و 
برادرانم کنار هم اســـت. روزی بـــرادرم خبر داد که 
حال مامان خوب نیست، خودم را که رساندم وقتی 
وارد اتاق شدم متوجه شدم مادر فوت کرده است. 
خانم پرســـتاری که همراهش بود گفت می‌ترســـد 
چشـــمان مرده را ببنـــدد. من مجبور شـــدم خودم 
چشـــم‌های مادرم را ببنـــدم. از تعریف این صحنه 
تن‌ام می‌لرزد، کسی که به من زندگی داده بود من 
چشـــمانش را به روی دنیا بســـتم )ســـکوت(. خب 
تمام اینها وقتی که حســـاس هستی گیر می‌کند در 
ذهن‌ات و یک‌ جاهایی خودش را نشـــان می‌دهد. 
اتفاقی که در فیلم »بوی کافور عطر یاس« می‌افتد 
شبیه همان چیزی اســـت که خودم تجربه کرده‌ام. 
پدرم و مادرم در فاصله 4 ماه سوئیت‌هایشان کنار 
هم بـــود ولی با هم تماســـی نداشـــتند. روزی )26 
بهمن ماه( که پدرم فوت کرد پرســـتار مادرم گفت 
خانـــم گریـــه می‌کند. تمـــام وجودم لرزیـــد. هفتاد 
و‌ خرده‌ای ســـال با هـــم زندگی کـــرده بودند حس 
همچنان بین‌شان بود. اشک‌ اش می‌آمد، در حالی 
که ما فکر می‌کردیم مادر کسی را نمی‌شناسد. پیش 
خودم دائم فکر می‌کردم چه وقت‌هایی ما متوجه 
نیستیم و او درک می‌کند. مثل سیمی که شل شده، 
قطع و وصل می‌شـــود و لامپی روشـــن و خاموش، 
ممکن اســـت در همـــان حد تصویر خاطـــره‌ای در 
ذهن‌شان روشـــن شـــود. برای من که مجبور شدم 
چشـــم‌های مـــادرم را ببنـــدم همیشـــه فراموشـــی 

آزاردهنده است.
ëë و در عین حال می‌شـــود از نگاه شما در »حکایت

دریا« این گونه برداشـــت کرد که تبعات فضایی که 
برای این نســـل ایجاد شد؛ نســـلی که به تعبیر شما 
کرده  ایجـــاد  مملکت  ایـــن  در  فرهنگی  رنســـانس 
اســـت، فراموشـــی بخشـــی از تاریخ و گم گشتگی 

است.
این هنر اســـت کـــه به مـــا دوام می‌دهد. یک بنا 
و ســـاختمان فرســـوده می‌شـــود اما شـــعر سعدی 
همیشـــه تازه است. اشـــعار حافظ را که می‌خوانیم 
انگار همین دیروز ســـروده شـــده. هنر نبـــض ما را 
زنـــده نگه می‌دارد. پنجشـــنبه شـــب‌ها جوانان دور 
قبر شـــاملو حلقـــه می‌زنند و به نوبت شـــعری از او 
می‌خوانند. اینها تظاهر نیســـت، فقط عشق است. 
چرا قدر بزرگی آنها را ندانیم. داریوش شـــایگان در 
فلسفه هماورد ندارد، چرا مشابه او را تربیت نکنیم.

ëë تمام اهالی فرهنگ و روشنفکرها اتفاق نظر دارند
که این نســـل، نسلی خاص و چه بســـا تکرار نشدنی 

است. دلیل تفاوت آنها با نسل‌های دیگر چیست.
به‌خاطـــر نوع برخورد با هنر اســـت. 65 درصد 
جمعیت ایران زیر 35 سال است. این نسل چطور 
بایـــد یاد بگیرد کـــه متوجه فرهنـــگ این مملکت 
شـــود. مولانا فقط در ترکیه دفن شـــده و یک شعر 
به زبان ترک نـــدارد آن وقت آنها ادعای مالکیت 
کشـــورهای  از  و  جشـــنواره می‌گذارنـــد  می‌کننـــد، 
مختلـــف دوســـتداران مولانـــا را جـــذب می‌کنند. 
تاجیکســـتان ادعای مالکیت فردوسی را دارد. تار 
ساز ماســـت اما آنها به‌عنوان ساز ملیشان به ثبت 
رســـانده‌اند. ما بـــرای فرهنگ و اشـــاعه و پرورش 
آن چـــه کرده‌ایم. بد نیســـت یک خاطـــره برایتان 

تعریف کنم. برای تأسیس بنیاد گلشیری اعضای 
هیـــأت امنای بنیاد- ســـیمین دانشـــور، ســـیمین 
بهبهانی، محمود دولت‌آبادی، ابوالحســـن نجفی 
و آقـــای ضیـــا موحد و مـــن- را دو ســـال دواندند. 
اجازه تشـــکیل بنیاد گلشـــیری را نمی‌دادند. گفته 
بودنـــد تمـــام اعضای هیـــأت امنا باید لیســـانس 
داشـــته باشـــند و آقای دولت‌آبادی دیپلمه است؛ 
نمی‌شـــود، زمانی کـــه آقای مســـجدجامعی وزیر 
فرهنگ شـــد. خانم فرزانه طاهری )همســـر آقای 
گلشـــیری( به دیـــدن ایشـــان رفت و گفـــت آقای 
دولت‌آبادی که برای همه شـــناخته شـــده اســـت 
اما برای وزارت فرهنگ بد نیســـت که اعلام کنیم 
بزرگ‌ترین نویســـنده مملکت را به‌عنوان اعضای 
هیـــأت امنـــای بنیاد گلشـــیری قبول نـــدارد. آقای 
مســـجدجامعی که فهمیـــد ماجـــرای ممنوعیت 
چه بوده، دســـتور فوری تشکیل بنیاد را صادر کرد. 
با همه این احوال در ســـه ســـال آخر هیچ‌کدام از 
فرهنگســـراها مکانی در اختیار ما نمی‌گذاشـــتند؛ 
یعنـــی در طـــول ســـال یـــک ســـاعت بـــرای بنیاد 
گلشـــیری وقت نداشتند. از این ســـه سال دو سال 
مراســـم در خانه ما برگزار شد و سال آخر در منزل 

خانم طاهری.  
ëë با همه این احـــوال »حکایت دریـــا« تجلی بیم

و امید اســـت. از ابتدای فیلم کـــه ژاله از رؤیاهایش 
می‌گوید و طاهر از کابوس‌هایش تـــا انتهای فیلم و 
شعر شـــمس لنگرودی - حکایت دریاست زندگی، 
گاهی درخشـــش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشـــح 
چشم‌های‌مان  می‌رویم،  فرو  هم  گاهی  شـــادمانی، 
را می‌بندیم، همه جا تاریکی اســـت- چهره دوگانه 
زندگی را می‌بینیم. پرهیز کرده‌اید از اینکه فیلم‌تان 

به اصطلاح سیاه‌نمایی باشد.
آدم بایـــد امیدوار باشـــد که اوضـــاع مملکتش 
بهتـــر می‌شـــود. من واقعـــاً تب می‌کنـــم وقتی که 
دوبی و قطر به ما پز می‌دهند. ســـه میلیارد هزینه 
می‌کنند برای شعبه موزه لوور و ما برای موزه‌های 

خودمان کاری نمی‌کنیم.
ëëاین امید از کجا می‌آید؟

اگـــر امیـــد نباشـــد اصلًا صبـــح به چـــه هدفی 
بلنـــد شـــویم؛ بخصوص در ســـن من کـــه الزامی 
ندارم صبح بلند شـــوم، از خانـــه بیرون بیایم و در 
مشـــکلات اجتماعی شـــیرجه بروم؛ امـــا من این 
کار را بلـــدم و جـــدا از مردم نمی‌توانم باشـــم. در 
فیلم‌هایـــم مکالمـــه‌ای با مردم مملکتـــم دارم و 
دلم می‌خواهد صادقانه آن چیزی را که می‌توانم 
بیان کنم. ما که جوانتر بودیم می‌دانســـتیم برای 
رســـیدن به هدفمان باید از یک تونل تاریک عبور 
کنیـــم ولی این تونل مســـتقیم بود و نـــور را ته‌اش 
می‌دیدیـــم. از تاریکـــی به‌ســـمت نـــور می‌رفتیم 
الان ایـــن تونـــل برای جوانـــان امروز هزارتو شـــده 
اســـت. ته‌اش را نمی‌بینند، هـــزار پیچ و خم دارد. 
ناامید می‌شـــوند و به چیزهای دیگر پناه می‌برند. 
جـــوان تحصیلکـــرده کار ندارد، درآمد نـــدارد اقلًا 
می‌خواهد پول سیگارش را از پدر و مادرش نگیرد 
اما همیـــن قدر را هم ندارد. در این وضعیت یکی 
فریبـــش می‌دهد کـــه نمی‌دانی چه حـــال خوبی 
دارد استعمال فلان مواد. یکی از مسئولان نیروی 
انتظامـــی در تلویزیـــون می‌گفـــت کـــه از هر نقطه 
تهـــران کـــه راه بیفتیـــد بیشـــتر از 15 دقیقـــه طول 
نمی‌کشـــد که به مـــواد مخـــدر برســـید. همه این 
چیزهـــا من را بیدار نگـــه می‌دارد. بـــا وجود اینکه 
بچه‌هـــای من بالای چهل ســـال دارنـــد ولی خب 
نـــوه‌ دارم. یکی 18 ســـاله اســـت و یکی 3 ســـاله و 
دیگری چهار ماهـــه. آینده را می‌‌بینم که آنها قرار 
اســـت چه کار بکنند. نهایتـــاً در کارهایی که انجام 
می‌دهـــم ســـعی می‌کنم روزنـــه امیـــدی بگذارم 
چون به‌دنبال ســـیاه‌نمایی نیستم ولی »سیندرلا« 
هم نمی‌خواهم بســـازم. من دوست جوان خیلی 
زیاد دارم مثـــل غنچه می‌مانند. غنچه‌ای که هنوز 
باز نشـــده خودش هم نمی‌داند چقدر زیباســـت. 

طراوتـــی که دارنـــد، امیدها و آرزوهایـــی که دارند، 
زندگـــی که می‌خواهند بســـازند و... همه اینها را در 
نظر می‌گیریم و دلم می‌خواهد از تجربه خودم به 

آنها بگویم.
ëë به دلایل معلوم از اشـــاره مســـتقیم به زمان قصه

امیردشـــتی پرهیـــز کرده‌اید اما می‌شـــود حدس زد 
داســـتان او برای چه دوره‌ای است. در عین حال که 
با حضور کوتـــاه رؤیا نونهالی و پریشـــانی مادری که 
به‌دنبال فرزندش می‌گردد مشـــخص اســـت فارغ 
از مســـائل ممیزی نخواســـته‌اید تأکیدی بر دوره‌ای 
خاص داشته باشـــید. در واقع نگاه شما به مملکتی 
اســـت که دنبال فرزندانـــش می‌گردد. بـــا همه این 
احوال و با نگاهی که در »حکایت دریا« به‌وضعیت 
روشـــنفکران دارید، توصیه شـــما به امیـــر ماندن در 
کشـــور اســـت. طاهر خطاب بـــه امیـــر می‌گوید که 
»همـــون اول مخالفـــان می‌ریزن دور و بـــرت و بعد 
از مدتی کوتـــاه مثل یک لیمو مکیـــده می‌ا‌ندازنت 

بیرون«.
من با 79 ســـال ســـن خودم را در این مملکت 
ســـهیم می‌دانم. زبان خارجی را مثل زبان مادری 
بلـــدم. تحصیلکرده امریکا هســـتم و حداقل کاری 
که آنجـــا می‌توانم داشـــته باشـــم کار دانشـــگاهی 
است. نمی‌روم چون اگر بخواهم تدریس کنم دلم 

می‌خواهـــد به بچه‌هـــای مملکت خـــودم تدریس 
اســـپیلبرگ و مارتیـــن اسکورســـیزی  کنـــم. آنهـــا 
لازم  را  تجربیاتـــش  و  فرمـــان‌آرا  بهمـــن  دارنـــد، 
ندارند. مع‌الاســـف به جوانان می‌گویـــم خاک اگر 
می‌خواهیـــد بخورید خاک اینجـــا را بخورید. به هر 
کدام از ما زمان تولد یک بلیت یکســـره می‌دهند، 
کســـی برگشـــتن‌اش را نه دیده و نـــه تعریف کرده. 
مراقب باش این بلیت یکســـره تمام می‌شود. اگر 
بیست تا سی‌ســـالگی‌ات را صرف ظرف شستن در 
کشـــور دیگری بکنی تا زبانشان را یاد بگیری و بلکه 
در نهایت کاری بکنی، بدان که این بیست تا سی را 
هیچ وقت به دست نخواهی آورد. آقای مخملباف 
چه شـــد؟ کسی که دو فیلم پشت سر هم ساخت و 
هر دو اجازه نمایش نداشت اما آنقدر حمایت شد 
که فیلم‌های بعدی را بســـازد. کجاســـت؟ حکایت 
آن نســـلی که در کشورهای دیگری به دنیا آمده‌اند 
و در ناســـا کار می‌کننـــد و موفقیت‌هـــای عجیب و 
غریب دارند فرق می‌کنـــد. آنها مثل من و تو بچه 
کوچـــه دلخواه امیریه نیســـتند. دروازه شـــمیران را 

نمی‌شناسند.
ëë.یعنی همچنان امید را می‌بینید

اگـــر می‌خواهی صبـــح بلند شـــوی و راه بیفتی، 
نمی‌توانی آن نور را نادیده بگیری.

ــــت که  ــانس‌های من این اس ــ ــــی از ش یک
گوش دیالوگ دارم. هر آنچه می‌شنوم اگر 
ــد، یادداشت می‌کنم.  ــ به نظرم جالب برس
ــورد. مثلًا در  ــ ــات به دردم می‌خ ــ برخی اوق
ــــت  فیلم »یک بوس کوچولو« دیالوگی هس
ــند  ــ ــــن را می‌شناس ــانی که م ــ ــه کس ــ ــه هم ــ ک
می‌دانند این دیالوگ مالِ من نیست. بین 
ــتان  ــ ــود که در قبرس ــ دو نفر رد و بدل می‌ش
ــتند. این دیالوگ برگرفته از خاطره‌ای  ــ هس
ــــعود کیمیایی برایم تعریف  ــــت که مس اس
ــد  ــ ــــی حالش خوب باش ــــعود وقت ــرد. مس ــ ک
خیلی بامزه است. آن شب که این را گفت 
یادداشت کردم. می‌دانستم جایی به دردم 
می‎خورد. اولین باری که این کار را کردم 14 
ــتان ادب شماره سه  ــ ــاله بودم. از دبیرس ــ س
ــاده تا میدان  ــ ــــط خیابان ژاله بود، پی که وس
ــای  ــ بنزه ــا  ــ آنج ــــم.  ــه می‌آمدی ــ مخبرالدول
ــد که منزل  ــ ــــمیران می‌رفتن ــه‌‌ای به ش ــ کرای
ــا پنج نفر  ــ ــــدیم ت ما بود. باید منتظر می‌ش
ــود. ما چهار نفر بودیم و منتظر  ــ تکمیل ش
ــته بزرگی  ــ ــر دیگر. آقایی آمد که بس ــ یک نف
ــــتش داشت. گفت این را می‌خواهم  در دس
ــذارم. راننده گفت کلیدش گم  ــ صندوق بگ
ــه می‌دهم.  ــ ــــن اضاف ــده. گفت یک توم ــ ش
ــه که به  ــ ــد. بلافاصل ــ ــــت کلیدش پیدا ش گف
منزل رسیدم آن را یادداشت کردم. هنوز از 

ــالگی تا 72 سالگی پیش نیامده که از  ــ 14 س
آن استفاده کنم ولی این عادت من است. 
ــتفاده کنم.  ــ ــــت می‌کنم تا روزی اس یادداش
ــــی نمی‌گویم خدا به جیبت  مثلًا من به کس
ــــن را برای کارگری  ــــت بدهد اما چون ای برک
ــتفاده  ــ ــنیده‌ام از آن اس ــ ــــی‌آورد ش ــه بار م ــ ک

می‌کنم.
٭٭٭

امیر دشتی: دیگه تدریس نمی‌کنید
طاهر محبی: اینقدر همه استاد شدند که 

دیگه شاگردی نمونده
٭٭٭

ژاله: می‌گـــن هر کاری رو بـــا لذت انجام 
بدی 5 دقیقه به عمرت اضافه می‌شه

طاهـــر: این 5 دقیقـــه را الان می‌دهند یا 
وقتی که آدم‌ داره جونش در می‌ره

٭٭٭
ژاله: هیچ چیز عوض نشده
طاهر: ولی تو عوض شدی

ژاله: آخه من چیز نیستم
٭٭٭

طاهر:وقتـــی پدر آدم فـــوت می‌کنه مثل 
ایـــن می‌مونه که یـــک دنده از پشـــت‌ات رو 
برداشـــتن، جاش همیشـــه خالیه؛ اما وقتی 
مـــادرت فوت می‌کنه مثل ایـــن می‌مونه که 

یک تیکه از روح‌ات رو برداشتند.
ش

بر

گاه
ن

ــــمت  ــینمای فرمان آرا س ــ ــال‌ها س ــ ــــن س در ای
ــتر و قوی‌تری  ــ ــــی بیش ــــی و سیاس ــــوی اجتماع و س
ــبات قدرت و  ــ ــه نقد مناس ــ ــه نوعی ب ــ ــدا کرد و ب ــ پی
روشنفکری در ایران تبدیل شد. او روشنفکر خسته 
و دردمندی است که سیاهی‌های جامعه‌ای که در 
ــد. به همین  ــ ــد او را آزار می‌ده ــ ــــی می‌کن آن زندگ
ــنفکرانی  ــ ــــخصیت‌های او نیز روش دلیل اغلب ش
ــــرخورده‌اند که چون عموماً خیری از این  تنها و س
دنیا ندیدند بیشتر از زندگی به مرگ می‌اندیشند. 
ــــت خورده و  ــــخصیت‌هایی پروبلماتیک، شکس ش
ــه گاه محکمی در این جهان ندارند  ــ ناامید که تکی
ــد و معلق و  ــ ــر می‌برن ــ ــــی به س ــوبی دائم ــ و در آش

سرگردان‌اند.
ــد از  ــ ــان آرای بع ــ ــوع، فرم ــ ــه در مجم ــ ــا اینک ــ ب
ــــش  ــــخ اندی ــــن و تل ــازی بدبی ــ ــــاب را فیلمس انق
ــتگاری را به  ــ ــان آرا درهای رس ــ ــــم اما فرم می‌بینی
ــــش نمی‌بندد. حال این قهرمان  روی قهرمان‌های
ــاز سرخورده و روشنفکری مثل  ــ می‌خواهد فیلمس
ــد  ــ بهمن فرجامی در »بوی کافور عطر یاس« باش
یا نویسنده‌ای تنها و منزوی مثل شبلی در »بوس 
ــــهوت‌ران و بی‌ایمان  ــــردی ش ــو« یا حتی م ــ کوچول
ــه‌ای روی  ــ ــپیدبخت در »خان ــ ــــی مثل دکتر س آدم
ــــت و  ــاد و خیان ــ ــر از فس ــ ــه‌اش پ ــ ــه کارنام ــ آب« ک

ت
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ــــت و پا می‌زند. او نیز  ــــت و در لجن دس تباهی اس
 می‌تواند در نهایت به رستگاری برسد و نور ایمان 

به دلش بتابد.
ــــت و  ــرز واقعی ــ ــــش م ــان آرا در فیلم‌های ــ فرم
ــــی ندارد که همانند  ــال را به هم می‌ریزد و باک ــ خی
وندرس، شخصیت‌های خیالی مثل فرشته مرگ 
ــــی و در میان  ــــن آورده و در جهان واقع ــه زمی ــ را ب
ــــت درآورد. صحنه‌های  ــــی به حرک آدم‌های زمین
کابوس و رؤیا در فیلم‌های فرمان آرا کم نیستند. 
ــتخر و کشته شدن بهمن فرجامی  ــ مثل صحنه اس
ــنا« یا  ــ در »بوی کافور« یا صحنه غار در »خاک آش
صحنه‌های وهم انگیز و متافیزیکی در »سایه‌های 
از  ــــی  بعض آب«.  روی  ــه‌ای  ــ »خان و  ــاد«  ــ ب ــد  ــ بلن
ــان در »خانه  ــ ــــخصیت‌ها هم مثل دکتر لطیفی ش
روی آب«، کابوس‌شان را همانند شخصیت‌های 

دیوید لینچ برای دیگران تعریف می‌کنند.
ــان آرا از پند و  ــ ــای اخیر فرم ــ ــفانه فیلم‌ه ــ متأس
ــــی  اندرز و بیانیه‌های اخلاقی یا اجتماعی و سیاس
ــتر در  ــ ــــن فیلم‌ها او را بیش ــد. در ای ــ ــر نمی‌رون ــ فرات
ــــی یا معلم اخلاق  ــــوت یک اکتیویست سیاس کس
ــا در این فیلم‌ها،  ــ ــتعاره‌ها و نماده ــ می‌بینیم. اس
ــتی‌اند و هیچ رمز و راز و  ــ ــــطحی و دم دس اغلب س
پیچیدگی در دیالوگ‌ها نیست. اشکال اصلی این 

ــــت و آدم‌ها  ــــت که همه چیز رو اس فیلم‌ها این اس
ــــف وجود  رو بازی می‌کنند. هیچ فضایی برای کش
ــان را  ــ ندارد. فیلم‌ها پرگو‌اند و آدم‌ها خیلی خودش
ــیرفهم  ــ ــــح می‌دهند و می‌خواهند همه را ش توضی
ــبلی می‌خواهد  ــ ــد. در »یک بوس کوچولو«، ش ــ کنن
ــــکل‌های  ــان‌آرا این را به ش ــ ــد و فرم ــ ــــی کن خودکش
ــزد می‌کند. شخصیت‌ها شعار  ــ مختلف به ما گوش
می‌دهند و جلوی دوربین راه می‌روند و سخنرانی 

می‌کنند.
آدم‌های فیلم‌های اخیر فرمان آرا خیلی سیاه 
ــر تصویر شده‌اند. در  ــ ــفید و در قالب خیر و ش ــ و س
ــنده‌ای که در وطن  ــ »یک بوس کوچولو«، آن نویس
ــــعدی  ــــس که مثل س ــــت و آن ک ــــده خوب اس مان
ــرده، آدم بد و  ــ ــــرت ک ــتان( مهاج ــ ــد گلس ــ )بخوانی
منفوری است و لذا عاقبت به خیر هم نمی‌شود و 
این از فیلمسازی مثل فرمان آرا که خود عمری را 

در تبعید گذرانده بعید است.
خوبی فیلم‌هایی مثل »بوی کافور، عطر یاس« 
ــــدی »خانه‌ای روی  ــــوس کوچولو« و تا ح و »یک ب
ــده  ــ آب« در این بود که فرمان آرا در آنها موفق ش
ــازد که به ذات و جوهر واقعی  ــ بود لحظه‌هایی بس
ــه‌ای که دکتر  ــ ــینما نزدیک‌تر بودند. مثل صحن ــ س
ــرای دکتر  ــ ــــوس‌اش را ب ــایخی( کاب ــ ــان )مش ــ لطیفی

ــپیدبخت )رضا کیانیان( در »خانه‌ای روی آب«  ــ س
تعریف می‌کند یا صحنه‌ای در »بوس کوچولو« که 
ــــت‌و‌جوی گنج در گورستان،  در آن دو مرد در جس
ــــعدی )رضا  ــا صحنه‌ای که س ــ ــــری را می‌کنند ی قب
ــانه  ــ ــر روی ش ــ ــان( در میدان نقش جهان، س ــ کیانی
ــه می‌گرید. یا صحنه  ــ ــــب می‌گذارد و مانند نیچ اس
ــور« که  ــ ــــوی کاف ــــی در »ب ــــن فرجام ــــوس بهم کاب
می‌بیند مرده است و نوکرش عبدالله بر جنازه‌اش 
می‌گرید و بعد که از خواب بیدار می‌شود به حیاط 
می‌رود و سنگی در آب می‌اندازد و از تکان خوردن 

آب می‌فهمد که زنده است.
ــان آرا باعث  ــ ــــی فرم ــد اجتماعی و سیاس ــ تعه
ــژه »خاک  ــ ــالیان اخیر او بوی ــ ــای س ــ ــد که فیلم‌ه ــ ش
ــوز »حکایت دریا«  ــ ــــم می‌خواد« )هن ــنا« و »دل ــ آش
ــــاف فیلم‌های اولیه اش، تا حد  را ندیده‌ام(، برخ
ــد و از  ــ ــــطحی از آب دربیاین ــــعارزده و س ــادی ش ــ زی
ــاعرانه و لحظه‌های سینمایی درخشان آن  ــ بیان ش
ــد. با این  ــ ــانی در این فیلم‌ها باش ــ فیلم‌ها کمتر نش
ــته  ــ ــــت داش ــه فیلم‌های فرمان آرا را دوس ــ حال چ
باشیم یا نه، نمی‌توانیم نقش و جایگاه مهم او در 
تاریخ سینمای ایران را به‌عنوان یک فیلمساز موج 
ــه و دغدغه‌مند  ــ ــــی و تهیه‌کننده صاحب اندیش نوی

نادیده بگیریم.


